
  
 

  

  نظارت بر كاركردهاي پليس در جهت تأمين 
   *الملليحقوق شهروندي با تأكيد بر اسناد بين

  

  ∗∗دكتر حسن شريفي                                               

  

  چكيده
  ناچـــار هبـــ ،تـــأمين امنيـــت جديـــد ينـــدافردر نـــه امداردر پرتـــو نگـــرش هنجـــاري شـــهروندپلـــيس  امـــروز    
امري كه هم اقتضائات خاص خـود را دارد   ؛نيز رهنمون شده است مات عمومي و حمايتگر و پيشگيريهاي خد مقولهبه 

بالطبع توسعه وظايف و كاركردهاي نهادهايي كه هـم داراي قـدرت   . كنداي را طلب مي  و هم حساسيتها و مطالبات ويژه
در جامعـه  حفـظ نظـم و امنيـت     دهـاي سـنتي  در كنـار كاركر  كار دارندوبا زندگي روزمره آحاد مردم سر و همهستند 
نـام بـرده   » المللـي رفتـار پلـيس   معيارهـاي بـين  «عنوان به ،ساز تكوين و تدوين اصول بنيادي شده اند كه از آنها زمينه
و  »مشـاركت «معيارهايي كه بستر اجرا و اعمال آنها ميسر و فراهم نيست مگر اينكه در پرتو چـارچوب ارجـاع    ؛شود مي

و » حقوق بشر و شـهروندي «در اين نوشتار با تأكيد بر گفتمانهاي  .كارهاي لازم طراحي شودوساز، روندانشه» نظارت«
» غايي اهداف«به  منظور دستيابيبه ضرورت نظارت بر عملكرد پليس ،»المللي رفتار پليسبين معيارهاي«نيز با توجه به 

و تضـمين رفتارهـاي   » پـذيري مسـئوليت «ده از قدرت و نيـز  استفاي پليس و اطمينان از عدم سوءمأموريتها ملحوظ در
مـورد تحليـل و بررسـي قـرار      ،بـرداري از زور و اسـلحه اسـت   يي كه مستلزم بهـره وضعيتهادر  ويژهبه ،قانوني و اخلاقي

  .گيرد مي

  

  واژگان كليدي 
  .حقوق بشر ،المللي رفتار پليسمعيارهاي بين ،پذيريمسئوليت ،حقوق شهروندي ،نظارت همگاني    
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  مقدمه
حقوق بنيادين بشر و جهاني تلقي كردن و به رسميت شناختن آن در عرصه روابط دولـت و   نديشةا

   .قابل توجه بخشيده استاي عمق و گستره ،مردم به گفتمان حقوق شهروندي
در حوزه حكمراني  به دگرگوني ساختاري دستاوردهاي هنجاري اين روند تاريخي اما پرشتاب كنوني

تغيير در مفهوم حاكميت يا كاركرد حكومت در اجتماع منجر شده اسـت؛ سـاختاري كـه مبنـاي آن      و
گذار در جامعه بـر نـوعي همكـاري متقابـل     بلكه با توجه به روندهاي تأثير ،ديگر دستوري صرف نيست

يافـت  د دولت با تأكيد بر رهنقش و كاركر ،به تعبير ديگر در اين نگرش ؛بين دولت و مردم متكي است
هاي اداري و و بر كار ويژه ،ديگر نبايد نمادي صرف از قدرت سياسي تلقي ،منشانه شهروند محورهنجار

  .پذير آن به نهادي به نام پليس رهنمون گرددقهري آن اصرار شود و كاركرد قهري و انعطاف
م در بعـد  ه ـهم در بعد فـردي و   ،حقوق شهروندي عواملنظم و امنيت در مفهوم جديد با تأكيد بر 

ايسـتار مسـئوليت و تكـاليف     چارچوب ارجـاعي كـه بـر    .گرددجمعي به مديريت انتظامي رهنمون مي
   ،اي كـه فراتـر از مفـاهيم هنجـاري     گـزاره  .مبتنـي اسـت   ،وراي امنيت سياسي دولت محـور  ،اجتماعي

ــده ــي   اي ــي م ــم تلق ــه  ه ــه تجرب ــه ؛شــوداي معطــوف ب ــا تجرب ــال   ب ــارات گســترده و اعم   اي از اختي
فارغ از هر گونه محدوديت و شرطي كه در پرتـو آن پلـيس    ،صلاحيتهاي نامحدود و چه بسا دلبخواهي

اما در گذار از اين رهيافت منتهي به . تابداي را بر نميگونه هنجار و قاعدهبه مثابه نماد قدرت برتر هيچ
نكـه  ايندي بـدون  حول بنيادهاي نظري شـهرو  ،»نظم حقوقي«به چارچوب  دستيابيو » نظم سياسي«

اقتدار دولت نفي شـود بـر چگـونگي اعمـال و اجـراي صـلاحيت و اختيـارات بـا معيارهـاي رسـمي و           
كردهاي بايسته و رسمي مقامات اجرايي امنيتـي و  كار ،ديدگاهز اين ا. آيدعمل ميگونه تأكيد به هنجار

اي ديگـر پيـدا كـرده    گسـتره عمـق و   ،و از قبل آن ،قالبها و چارچوبهاي جديد پيدا ،در بحث ما پليس
و تعهـدات اجتمـاعي بـين     پذيري و وابستگيهادر اين مقاله تلاش شده است ضمن تبيين جامعه. است

، ضـرورت اعمـال   در ادامـه . كاركردهاي انتظامي و مسئوليتهاي قانوني پليس تحليـل شـود   ،شهروندان
ل در بحث نظم و امنيت مـورد  عنوان يك اصنظارت و تضمين پاسخگويي پليس در مقابل شهروندان به

  .گيردبحث قرار مي
  

  پذيريجامعه
روابـط گونـاگون و فزاينـدة اجتمـاعي      ،يافتگيبناي سطح توسعهمحسب مورد و بر  ،در همة جوامع

  ي موجـود  وضـعيتها بـرداري از  وقفه در پـي بهـره  شهرونداني هستند كه بي ،طرفهاي رابطه. وجود دارد
كه اگر ايـن گونـه روابـط بـه نظـم و      است به تجربه ثابت شده . د هستندبه غايات خورسيدن منظور به

كـه برخـي از عوامـل     ويـژه بـه . تعارض منافع چه بسا به تزاحم و منازعه كشيده شـود  ،انتظام در نيايد
گونه نيست كه همة آحاد  اما اين. شده و محرز استبراي شهروندان شناخته اختلال و ناامني در جامعه

تنـي بـر تفـاهم و    بمتوازن و مبرخورداري از حقوق و امتيازات اجتماعي را در فضاي  ،عهشهروندان جام



  
 

  

درك و فهم موجد رفتار مدني يا فرهنگ رفتاري در ايـن  ). 35 :1989، 1بابيو( مصالحه جستجو نمايند
شـهرونداني كـه در    ؛يافتـه اسـت  گستره از شاخصهاي شهروندي مسئولانه در اجتماعي سالم و توسـعه 

قراردادهـاي سـاير    برابربلكه در  ،نه تنها نسبت به قراردادهاي خصوصي ،پذيريمدنيت و جامعه ندفراي
وظـائف و  . كننـد احسـاس مسـئوليت مـي    ،اقشار و نسبت به كليت روندهاي حاكم و جاري در اجتماع

  تقيماً نيسـت كـه مس ـ   دليـل لزومـاً بـدان    ،شودعهدة شهروندان واگذار ميتعهداتي كه از اين رهگذر به
بلكه ناظر بـر منـافع و امتيـازات پيـدا و نهـان ناشـي از        ،د و منافعي متوجه آنها خواهد بودنرباي ببهره

  .عضويت صرف در اجتماع است
گـردد كـه در    مـي هم به خردمندي فردفرد شهروندان جامعه و هم به عقلانيتي بر ،درك اين واقعيت

بايـد  هاي مختلف اجتماع نه تنهـا  لايهدر يعني  ؛كندميقالب فرهنگ رفتاري جامعه ظهور و بروز پيدا 
بلكه فراتـر از آن نسـبت    ،آمادگي و پذيرش براي اجراي هنجارهاي رسمي و عمومي وجود داشته باشد

برابـر  هـا و در  نسـبت بـه خـلأ    ،ثار مثبت و منفي تحولات اجتمـاعي آبه تحولات اجتماعي يا نسبت به 
و هـم   ،يـافتگي كـه هـم جامعـه را پويـا     سطحي از توسـعه . داده شودبايدها و نبايدها حساسيت نشان 

  )14 :1382 ،ملتفت ،كرامتي( .كندتر ميهزينهكاركردهاي اجرايي امنيتي دولت را كم
 آن برآمـد » و نظـم  حـد «منطقاً بايد در مقام  ،كه بر مبناي ماهيت روابط اجتماعي اگر پذيرفته شد 

» برتـر  قـدرت «و اين ضرورت چنان بديهي و مطلوب است كه  .)14: 1376، ترجمه قاضي ،2دوميشل(
شـود  ي مـي ـاي تلقتر معادلهويـطرف ق ،سياسي در جامعه براي حفظ نظم ايجاد شده و منافع عمومي

 .شـوند ا طفيلي محسوب مـي ـاشخاصي خصوصي و شهرونداني قرار دارند كه چه بسآن كه طرف ديگر 
. نيـز فـراهم آيـد    همربوط ـ هم براي كاركردهاي بايسته و شايسـت لاز ترديدي وجود ندارد كه بايد زمينة

منـوط  فين رابطه از جايگاه يكـديگر  ه درك متقابل طرب آن سطح و عمق اين رابطه و پويايي و استمرار
توان نوعي از روابط متقابل را در نظر گرفـت كـه بـر شـناخت كامـل از نقـش و       در اين رابطه مي. است

اي بـراي  مناسـب و بسـتر آمـاده    زمينـة  ،باشد و در پرتو آن از حيث ذهني تنيمب كاركردهاي يكديگر
مبتنـي  امري كه بر دستاوردهاي تجربي و برگرفته از واقعيات حاكم بر جوامع ؛ تعامل مثبت ايجاد شود

 ،است؛ ملهم از ماهيت كاركرد مبتني بر قـدرت نهادهـاي اجرايـي امنيتـي و طبيعـت مطالبـات مـردم       
ايمانوئل كانت بر اين گمان است كه انسان بايد . تها رسيدكه بايد به اعمال نقشها و صلاحيلتوان و ب مي

خاص شخصـي خـود    عـهوسها و مناف ،وضعيتي كه در آن هر كس از اميال ؛از وضع طبيعي خارج شود
ت درونـي   (حدوديت قانوني خارجي مكند؛ بايد به ديگران پيوست و به پيروي مي و  )فـرد فراتر از فرديـ

  )1989:35، بابيو( .وارد وضعيت مدني شد ،عبارت ديگر بايد در درجة اولبه ؛عمومي تن داد
به و مطرح مطالباتي را  ،امعة مدني شفافجارزشها و نهادهاي جديد جامعه سياسي آگاه با ابتناي بر 

را در » اه ـمشـي و خط سياستهاعمومي بودن «و » نظارت«و »مشاركت«كه اگر بتوان  گذاردنمايش مي
يابـد كـه در   موضوعيت مـي  ،چوب ساختاري جديدي متمايز از گذشتهبه ناچار چار ،رأس آنها قرار داد
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سخن گفت؛ مسئوليت حمايت از حقـوق و  » مسئوليت«و » پاسخگويي«توان از و يا بايد از پرتو آن مي
 -سـازمانهاي اجتمـاعي  كننـده  و تعيـين راهبرد اساسي و اصـلي   ،آزاديهاي بنيادين و قانوني شهروندان

مكـان  اباعـث افـزايش    ،سياسي است كه بدون ترديد در هر دو سوي ارتباط بين شـهروندان و دولـت   
هـر چنـد منـافع و     ؛شـود مي »احترام به ساير اعضاي جامعه « و »خود سازماندهي«و » كنش جمعي«

، عنصـر رعايـت   سـتره در ايـن گ ). 14 :1384 ،محقـر  ،شفيعي( برداشتهاي آنها با هم فرق داشته باشد
معنـاي پـذيرش تعهـد و مسـئوليتهايي اسـت كـه هـر        وق و آزاديهاي اساسي از سوي شهروندان بهحق

هـم دارنـد و ايـن     منافع مشتركي كه با ولااقل به لحاظ مصالح  ؛ديگران بر عهده دارد برابرشهروند در 
شـدة آحـاد   وق ناشـناخته د كه بدون حمايت از حق ـوشميامر باعث گفتمان خاصي در روابط اجتماعي 

 .توان از روند تكاملي در حيات اجتماعي سخن گفـت نمي ،به آنها بخشيدن اجرا و تحققتوان اجتماع و 
  )227 :1383، ويژه(

       گــوني ع و گونــهنــوكــه بــه هويــت و شــكل حيــات بشــري  توســعه و تعميــق پيونــدهاي اجتمــاعي
لـذا در  . پـذيريهاي آن را نيـز افـزايش داده اسـت    تهديدات يا آسـيب   ،همزمان ،فرد بخشيده منحصر به

تنظـيم تنسـيق امـور معطـوف بـه       ،ناپذير داردكه ضرورتي اجتناب ،اجتماعات بشري به صرف تشكيل
زنـدگي معقـول و    .شود كه فراتر از فرديت فرد بايـد بـه آنهـا مبـادرت شـود     طبيعي تلقي مي ،اجتماع

تني اسـت كـه توجـه بـه ديگـران نيـز بايـد رهيافـت هـر          شرافتمندانه انسان در اجتماع بر اين امر مب
از  ديگـران  كردن حقـوق به خودش با لحاظ يباشد كه عدم اضرار به غير و اعطاي حق كسشهروندي 

  )109ـ  106 :1370، ساكت( .شاخصهاي بنيادين آن است
  

  وابستگيهاي اجتماعي

  كنـد كـه منـافع واقعـي او     مـي آگاهانـه درك   ،به حيات خود و ديگران در اجتمـاع شهروند در نگاه 
  همكـاري ديگـران طلـب     بالمـال تواند از طريق كلي و در بطـن اجتمـاع تـأمين و تضـمين شـود؛      مي 

در  .را نيز در نظر بگيرند ديگرانكه بايد نيازهاي متقابل  دكنن د و آنان نيز به نوبة خود درك ميوش مي
است ه در فعاليتهاي روزمرة خود به انجام رسانده شده كدارتكاليفي را عهده ،اين ارتباط متقابل بايسته

ــا روح كلــي اجتمــاع و بنيانهــاي اساســي آن حفــظ شــود  ــه ادر ايــن ارتبــاط مــي. ت ــوان ب   نديشــة ت
عنوان اعضاي جامعه به مثابه يك اصل بايد به كه بر اين گمان است ما بهكرد جان استوارت ميل اشاره 

اما اين امر ما را از اعمال فشار بر افرادي كه بـا   ،ام بگذاريمدر انتخاب شيوه زندگي احترحقوق ديگران 
در بسياري مـوارد از  واقع در . داردباز نمي ،رسانندآسيب مي» ديگران«و » خود«به  اعمال و رفتار خود

منفـي اعمـال و رفتارشـان مـورد انتقـاد و      پيامـدهاي  لحاظ اخلاقي متعهديم كه ديگـران را در مـورد   
  تماس بـا يكـديگر    ار بهافراد را واد ،و تلاش به تعبيري كار ؛)1،1974ميلر. اس.جي( نصيحت قرار دهيم

  به وابسـتگي متقابـل اجتمـاعي     ولي شودگرچه كار فردي براي تأمين نيازهاي فردي انجام مي .كندمي
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ي را پيوندهاي اجتمـاع  ،متقابل ناشي از كنشهاي اجتماعي و رفتاري افراد يانجامد و اين وابستگيهامي
  در ايـن خصـوص    هگـل . شـود دهد كه لاجـرم بـه نـوعي همبسـتگي اجتمـاعي رهنمـون مـي       مي ثمر
توانـد مشـروعيت و   منافع شخصي تنها از طريق معناها و مفاهيم و برداشتهاي مشـترك مـي  : گويدمي

در عين حـال ادعـايي نسـبت بـه      ،شودمطرح مي» امتياز«و » حق«مقبوليتي كه به نام . مقبوليت يابد
هگـل تأييـد    .يابدمتقابل در روابط اجتماعي ظهور مي تعهداتاي از جامعه است كه در چارچوب شبكه

آميـز بـراي   منظور همكاري و رقابـت موفقيـت  بهرا ما صرفاً مهارتهاي لازم  ،كند كه در جامعه مدنيمي
جامعة مدني  بلكه زندگي در ،آوريم دست نميارضاي نيازهاي شخصي و دستيابي به غايات خصوصي به

مـا از   .كنـد يافتـه در دولـت را درك    انگيزاند كه ارزشـهاي تجسـم   دهنده است و ذهن را بر ميپرورش
ــومي دســت      ــداف عم ــه اه ــداف خصوصــي خــود ب ــراي پيشــبرد اه ــديگر ب ــا يك ــاري ب ــق همك   طري

 ـفايده دليلنفس آن و نه صرفاً بهدليل تدريج همكاري را بهدر نتيجه ما به. يابيممي راي افـراد ارج  اش ب
نيازهايي كه مـا را بـه يكـديگر و بـه      بخشدمي نيازهاي ما را كثرت ،علاوه زندگي در جامعهبه. نهيممي

زندگي  ،زندگي گروهي انسان ،ه تعبيريب ؛)1367:210،ريهيشبترجمه ، 1رنتاپلام( دهد جامعه پيوند مي
از ارزشـي بـالاتر از   ) whole(اين كل  .است متعلق به عالم برتر كه حيات فردي در بطن آن قرار دارد

اين عمل جمعي اعضاي گروه است كه به گـروه   .كه در بطن و ضمن آن قرار دارندبرخوردار است افراد 
ات و استلزامات براي بقا را نياز يبخشد؛ حياتي همچون واقعيت حيات فردي كه تمامي مقتضحيات مي

و جريـان   رسـاني بهرهپس بايد عوامل مخل و موانع  .)515 - 514 :1385 ، ترجمه راسخ ،2بركلي( دارد
نكـه حـس مسـئوليت و آگـاهي در اعضـاي      ايسيال زندگي را برطرف كرد و اين امر شدني نيست مگر 

شود و حسـاس بـر رعايـت و    جامعه وجود داشته باشد؛ آگاهي اعضاي جامعه بر آنچه هنجار ناميده مي
و از اسـت  ده ش ـو نهادينـه   در گـذر زمـان سـازماندهي   ه عدم رعايت روندي كه بآمادة واكنش نسبت 

از هـرج و مـرج   و جلـوگيري   مسئوليت كلي نظارت بر اجرا ،نماد گروه برترنهادي به نام دولت به مثابه 
حداقل توقعي كه از آحـاد اجتمـاع و    ،در جامعه متمدن. شودطلب مي ،ناشي از برخورداريهاي شخصي

آيـا از   ؟دهـد  يا دولت اين وظيفة خود را انجام ميآكه است اين حساسيت نسبت به  ،رودشهروندان مي
آيا از امكانات موجـود بـراي تحقـق اهـداف      ؟به اين اهداف برخوردار است دستيابيابزارهاي لازم براي 

ايجاد كرده را  مربوطآورد؟ آيا نهادهاي تخصصي عمل مي هاي لازم را بهبيني كند؟ آيا پيشاستفاده مي
داشـته   نيـاز  به اهداف عالي و عيني خود به همكـاري آحـاد شـهروندان    رسيدنس براي است؟ اگر پلي

طراحـي و اجـرا شـده     ،كلي آموزش و پرورش از خانواده تا دانشگاه فرايندآيا آموزشهاي لازم در  ،باشد
كـه بتـوان خطاهـا و قصـورها و     هسـت  اي گونـه شده بهيحوكارهاي كنترل و نظارت طرااست؟ آيا ساز

اي  گونهبه ؟هاي مشاركت آگاهانه و واقعي را فراهم آوردزمينه ،كرد و از همه مهمتر رها را پيگيريتقصي
بـه هـم وصـل و    » هويت فرهنگـي «هاي ذهن افراد در قالب رشته ،منزلة فرهنگ رفتاري عموميكه به

  فتـار فـردي   كـه ر ديـدگاه  گـردد يـا از ايـن    مـي تنيده شده باشد و خود را از حيث آنچه به جامعـه بـر  
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اي كه تحقيقـاً   آموزه. مسئول و ملتزم تلقي كنند ،اي وارد آوردتواند به حقوق ديگران لطمه و صدمهمي
ضرورت حيات اجتمـاعي   مفهومي برگرفته از آنچه ؛دهدمعنا ميلئون دوگي » اجتماعي همبستگي«به 

وابستگي متقابل افـراد و   ،گذاشت كه در حيات اجتماعيمي دوگي بر اين ايستار صحه. تلقي شده است
  )515 :1385 ،ترجمه راسخ، كليبر( .دادة غير قابل بحث و ابتدايي جامعه است ،هاگروه
  

  تعهـدات اجتمـاعي
تواننـد اهـداف   فهمند كه تنها با همكاري با يكـديگر مـي   ميعنوان موجودات اجتماعي اگر انسانها به

همكاري و همبستگي و . ناپذير را نيز بپذيرندت گريزلوازم اين ضرور دباي ،خصوصي خود را دنبال كنند
ت   ايشود و مستلزم  نسبت به آحاد اجتماع باعث مي ،همدلي با ديگران ن است كه جزئيت فرد يـا فرديـ

ا صـرفاً در قالـب اهـداف    شود و لاجرم بايد اهداف خود ر شود؛ فرد در بطن اجتماع تعريف تعديل ،فرد
پـذيري و مسـئوليتهاي اجتمـاعي خـود را     رد ضـرورت عينـي جامعـه   ف ـ ،فراينـد در اين . جمعي بجويد

در ايـن  . برقـرار گـردد  گيـري از تجـارب   جمعي و با بهـره  لذا بايد متناسب با اهداف و غايات. فهمد مي
و فرديـت خـود را در كالبـد     زدسـا مـي طور مشروع منافع شخصي خـود را بـرآورده   چارچوب انسان به
حـس مسـئوليت اخلاقـي در حيـات      .)32 :1377، ترجمه فاطمي، 1كچاندو( دهد اجتماع پرورش مي

  .آنها از شاخصهاي شهروندي مسئولانه است جمعي نسبت به ديگران يا رفتار منصفانه با
از ايـن  . بايـد تعـديل يابـد    ،ي فردي و جمعي در چارچوب اهداف جمعـي رويهازياده ،ر اين گسترهد

هنگامي كـه  . يابدموضوعيت ميسبت به فرد و اجتماع رهگذر حقوق و تكاليف متقابل فردي و جمعي ن
يم اين كار عادلانه است و چون عـدالت  يوگتلويحاً مي ،يم مردم بايد به تعهدات خود عمل كننديگومي

تعهـدات بـه    .كندحتي از خود گذشتگي را ايجاب و توجيه مي ،بر رضايت و تمايل شخصي مقدم است
اي پديد آوريم كه هدف آن عـدالت  نظم و وحدت ببخشيم و جامعه ،كند كه به روابط خود ما كمك مي

عمـوم مـردم بـه ايـن دليـل      . رساندحاكميت عدالت بر امور انساني را به اثبات مي ،حس تعهد ما. باشد
كنـد و از آنجـا كـه عـدالت را محتـرم      كنند كه تعهداتشان آنها را به اين كار ملزم مي عادلانه رفتار مي

بسيار بـديهي   ،الزام و ضرورت اجبار در رعايت تعهدات ،با اين همه. دهندن الزام تن ميبه اي شمرند مي
پـس  . عدالتي را برگزينند و گاه چنـين نيـز كننـد   نمايد؛ زيرا ممكن است برخي مردم بي و ضروري مي

 كند كه رعايت و عدم رعايت الزامات و تعهـدات ناشـي از آن  توان و منطق حيات جمعي ايجاب مينمي
بخش كم شود تا حـدود  نظم و انتظامي انسجامرا به صلاحديد و اختيار صرف شهروندان نسپاريم؛ بلكه 
زادي آپـذيري نظـم معطـوف بـه     ند و آسيبكآزادي عمل و صلاحديدهاي شخصي را تعيين و كنترل 

 .عمل ناشي از حقوق شهروندي را در پرتو الزامات ناشي از اصول حاكم بر حيات جمعـي كـاهش دهـد   
  ) 489-488 :1383، وزارت امور خارجه گروه ترجمه، 2ليپست(
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  كاركردهاي انتظامي و امنيت شهروندي 
بلكه براي دولت نيـز مسـئوليت بـه همـراه      ،نه تنها به مثابه حق شهروندان ،امنيت در مفهوم جديد

 ـ حيـات  در مديريت شهري كه معطـوف بـه   مؤثراي منزلة پديدهيا به» حقوق جمعي«دارد به مثابه  و ن
يكـديگر نيـز    برابـر در » شـهروندان «د و بنـابر تعريـف بـراي    وشميابعاد جديد در جوامع بشري تلقي 
امنيـت در كليـت مفهـومي خـود مسـتلزم       .)12 :2000، 1فرانـك ( متضمن مسئوليت و تعهداتي است

بـا  » ميتحاك«برخوردار از » حكومت«تاريخي به نهاد  رايندفساختارهاي متناسبي است كه لاجرم در 
تحـولات و دگرگونيهـاي سـاختاري بـه زمامـداري       ،بـه تعبيـر ديگـر   ؛ شـود  جديد رهنمون مـي  عوامل

 ،و به موازات و نيـز بـه تناسـب تحـولات هنجـاري در اجتمـاع       دهدميهاي خاص دولتمردان جهتگيري
فراتــر از  .)12 :1996، بــابيو( چگــونگي اعمــال حاكميــت را دچــار دگرديســي بنيــادين كــرده اســت 

تواننـد   را مي» نظام حكومتي«ختارهاي حكومتي دموكراتيك در پرتو خودمختاري ملتها كه هر نوع سا
آنچه از حيث تأمين امنيت و آسايش معطوف به حال و آينده حيات شهروندان حائز اهميـت   ،برگزينند

هـاي  حـوزه  اين است كه اعمال حاكميت و استفاده از قدرت عالي حكومتي بايـد در تمـامي   ،نمايدمي
از ايـن  . صـورت گيـرد   ،صورتي كه حائز منافع عمومي باشـد  اجتماعي و فرهنگي به ،سياسي ،اقتصادي

سـخن   ،به مثابه نوعي تـدبير و ادارة امـور جمعـي   » حكمراني مطلوب«روند در چارچوب ارجاع مفهوم 
   )108-91: 1998، 2پائولينل( .شودگفته مي

خود را در ارتباط با روندهاي حـاكم بـر جامعـه تجربـه      مفهوم حاكميت و امنيت، ايستايي يا پويايي
كنند و مسئوليتهايي را در برابر در جوامعي كه شهروندان در تعاملات و مناسبات نقش ايفا مي. كندمي

ايـن  . يا توجه خواهنـد داشـت  پو» امنيت«و » حاكميت«، ضرورتاً به گردنددار ميعهده ديگرشهروندان 
بـر ايـن مبنـا پلـيس     . ـ اجرايي يا حكومتي بسيار تأثيرگذار خواهد بـود ياسيامر در كاركرد نهادهاي س

، در رويكـرد جديـد   گـردد  ، كه حافظ نظم و امنيت عمومي تلقـي مـي  عنوان متولي امنيت در جامعه به
دار است كه از آنها در قالـب كلـي   اي را عهدهشدهشهروند محور نيز مسئوليتها و البته اختيارات تعريف

  .شودسخن گفته مي» ت حمايتمسئولي«
شود كه بـراي تـأمين و تضـمين نظـم عمـومي و امنيـت       اي تعريف مي گونهپليس شهروند محور به

ــي   ــره م ــهروندان به ــود ش ــاعي از خ ــرداجتم ــدني   .ب ــي و تم ــتاوردهاي تجرب ــو دس ــروزه در پرت     ،ام
د؛ زنـدگي  كن ـمين را تض ـ) good life(» زنـدگي خـوب  «انتظار داشت كه » دولت«توان و بايد از  مي

  .جاي اينكه اخلاق سياسي را ملاك رفتار قرار دهدبه با رفاه و اميد و آرامش همراه
و بـا   ،بـه عرصـه روابـط اجتمـاعي وارد     ان حـوزه عمـومي  ك ـعنوان يكي از ارپليس به ديدگاهاز اين 

 ،ت و ارتباطـات در اين وادي و در عرصـة تعـاملا  . شودشهروندان در فعاليتهاي اجتماعي وارد تعامل مي
عرصة ظهور و بروز حقـوق و   ،هاي شهريمحيط. اي پيدا كرده است عمق و گستره قابل ملاحظه ،روابط

حضوري كـه   ؛ها پليس بايد حضور آشكار و پنهان داشته باشددر اين محيط .اندتكاليف شهروندي شده

                                                           
1. Frank 
2 . Paolinil 



  
 

  

امنيتـي در رونـد تحـولات     كارآمدي نهادهاي امنيتـي و غيـر  . شود هم تلقي مي» امنيت«به واقع نماد 
 ،ابزارها و روشهاي اعمال اقتدار و برقراري نظـم . ندكظهور و بروز متفاوت پيدا مي ،اجتماعي و فرهنگي

مصونيتي كـه هـر   . تابعي از دگرگونيهايي است كه در عملكرد اجتماعي همه نهادها صورت گرفته است
اساسـاً گسـتره    .متغيـر اسـت   ،عنوي جوامعكند در پرتو دگرگونيهاي مادي و مشهروند آن را طلب مي

احسـاس امنيـت شـهروندان در     .حقوق و آزاديهاي مشروع نيـز در حـال نوسـان و فـراز و فـرود اسـت      
و در پرتـو ايـن اطمينـان بـه      مبتني اسـت ابعاد ذهني و رواني  ربرخورداري از حقوق فردي و جمعي ب

بلكـه از طريـق    ،افتـد نمـي » مخاطره«ها به نه تن ،رسد كه حقوق آزاديهاي مشروع آنهامنصة ظهور مي
، فصـلنامة مطالعـات امنيـت اجتمـاعي    ( .نهادينه شده است ،منديابطهضكارهاي دقيق روشمند و سازو

  )267ـ  285 :1384
و  انسـانها بـراي حفـظ بقـا     ،گيري جوامـع كه از همان ابتداي شكلاست اين هدف عيني باعث شده 

د و هن ـاقـدامات مقتضـي را انجـام د    ،ت نـوعي اجتماعـات اوليـه   ادامه حيات خـود و نيـز تـأمين امني ـ   
بديهي است امروزه بـا توجـه بـه تغييـرات و دگرگونيهـا در پرتـو       . ندكنساختارهاي متناسبي را ايجاد 

  .است گوناگوني يافتهامنيت ابعاد جديد و ،تكنولوژي و تجربه
  

  پليس و امنيت عمومي
ي تأمين آنها نهادهاي خاص ـ يو به اقتضايافته  يز خاصظهور و برو ،مفهوم امنيت در جوامع مختلف

  )80-31 :2001 ،1اشنايدر( .يجاد شده استا
عنوان مسئول تأمين آسايش و امنيت عمومي بر آن است كـه بـا اقـدامات و    در اين ارتباط پليس به

. دسـاز  احساس برقراري امنيت را در جامعه فراگيـر  ،فعاليتهاي متعدد در حوزة امنيت فردي و عمومي
بسترساز ارائه خـدمات پلـيس    ،عنوان يكي از شاخصهاي توسعه پايدارتقويت حس امنيت در جامعه به

. گـردد  رضايت آنها و نيز تعميق روابط متقابل مردم و پليس تلقي ميمنظور جلببه عموم شهروندان به
مدار به نـوعي كسـب   شهروند ،جامع عواملجديد معطوف به  فرايندلذا اعمال نقش اجتماعي پليس در 

امري كه رهيافت كارآمدي پليس با مشـاركت مـردم مبتنـي بـر      ؛شوداعتماد و رضايتمندي منتهي مي
  )54:  1384،وروايي( .آورد حقوق و تكاليف متقابل را به مرحلة اجرا در مي

 دليل اهميت يافتن جايگاه شهروندي نزد افكار عمـومي و بلكـه هنجـار   بديهي است كه هم اكنون به
امنيت نيز بالطبع معطوف به اين هنجار شده و از حالت فردي يا دولت محـوري خـارج    ،تلقي شدن آن

بنابراين در پرتو ذهنيت جديد از امنيت نزد افكـار  . انساني و جامعه محور رسيده استشده و به امنيت 
دار  دي را عهـده وظـائف جدي ـ  حكومتهـا  ،دهدالشعاع قرار ميعمومي و تهديداتي كه اين مفهوم را تحت

مـردم   ،تا متناسب با اين رويكرداست هاي لازم فراهم آمده و زمينه )119-118: 1384،افتخاري( شده
مشـاركت  . محور توسعه پايدار انسـاني قـرار گيرنـد    ،حق و در عين حال مسئولبه مثابه شهروندان ذي
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سـزايي  د از امنيت تأثير بهحل مسائل اجتماعي بر برداشت جدي فرايندحق و مسئول در شهروندان ذي
  .هاي رفتاري فردي و جمعي نيز ظهور و بروز يافته استاي كه در ساير حوزهگونهداشته به

عنـوان حـافظ يـا    بـه  هم پليس ،بالمال از اين ديدگاه ،مفهوم ذهني است و تابع تحولات ،اگر امنيت
فلسـفة وجـودي   . ين روند قرار داردثير اأهم در ايجاد احساس امنيت نيز تحت ت ،ناظم امنيت و آرامش

اما گستره عمق و مصاديق  ،ن را امنيت انتظامي ناميدآتوان برقراري نظم و امنيتي است كه مي ،پليس
پلـيس تحـت تـأثير متغيرهـاي      بلكه كـار ويـژة   ،توان به ارادة پليس واگذار كردامنيت انتظامي را نمي
  .دهد د يا كاهشتواند حس امنيت را ارتقا بخشديگري است كه مي

شئون مختلفـي در اجتماعـات    ،است عهدة پليس واگذار شدهامنيت عمومي كه وظيفه تأمين آن به
بخشـد و نهادهـاي    ها و تحولات سياسي و اجتماعي جوامع به آنها ويژگيهاي خـاص مـي  دگرگوني. دارد

هـاي   كـار ويـژه   ،تپليس هـم متـأثر از تحـولا   . كنداجتماعي با كاركردهاي خاص را بر آنها تحميل مي
يـا اقـدامات و    ،رهيافتها و نگرشهاي جديدي دربـاره پلـيس مطـرح    ،و به اين دليليافته است متفاوت 

امنيتـي در   – تأكيد صرف بر كاركردهاي سـنتي  ،ديدگاهاز اين . شودپليس به نقد كشيده ميرفتارهاي 
بـرد و مـانع از تعامـل سـازنده و     يتحولي اجتماع به حاشيه م فراينداين نهاد را در  ،ي پليسمأموريتها

  .شود ن با اجتماع ميآ يپويا
مدار را مورد توجه و تأكيد قرار دهيم بـر مبنـاي هنجارهـا و انتظـارات     اگر ويژگيهاي جامعه شهروند

كاركرد حكومت و نهادهاي اجتماعي و اجرايي و سياسـي   ،شهروندان در قالب روندهاي حاكم بر جامعه
منـد بـه   و ضـابطه  اشـكار آصـورت   يابد و بايد بهتغيير مي ؛شودنهادينه مي ؛ذيردپقوام مي ،شكل گرفته

  .  فراهم باشدآن قد و ارزيابي و سنجش مرحلة اجرا درآيد و نيز امكان ن
مفـروض   ،عنوان مسئول تأمين امنيـت و نظـم در جامعـه   هر چند مرجعيت پليس به ،در اين ارتباط

مـداري مـورد   و پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي بـر مبنـاي شـهروند    پذيريجامعه فرايندآنچه در  ،است
اي كـه بـه اعتمـاد واثـق      گونهچگونگي تحقق اين وظيفه و كيفيت اجرا در اجتماع است به ،تأكيد است

  ي بسـيار امري كـه بـه ارتقـاي امنيـت در جامعـه سـالم كمـك         ؛جامعه نسبت به اين نهاد افزوده شود
اي از طبقـات اجتمـاعي    كه هر شهروندي با هر ويژگي و در هر طبقه» زينيا«امنيت به مثابه  .كندمي

نيـازي  » امنيـت «اما بايد بر اين ايستار تأكيد مضاعف شود كه . كه قرار گرفته باشد به آن وابسته است
اجتماعي و ساير روندها در اجتمـاع اسـت؛ پوياسـت و از ايـن      يهاايستا نيست بلكه تحت تأثير پديده

  ) 15-14 :1384،شفيعي(. گذارد ها تأثيرات شگرف برجاي ميدر ساير پديده خود نيزحيث 
   ســاختارهاي خــاص خــود را طلــب ،در شــئون جديــد مختلــف و متفــاوت خــود» امنيــت انســاني«

تحقيقاً  .كندكند يا ساختارهاي اجتماعي و سياسي و امنيتي موجود را دچار دگرگوني مفهومي مي مي 
اقـدامات لازم را انجـام    ،ه در روند توسعه محوري رشد و تحولات اجتمـاعي ك كنند جوامع نيز سعي مي

  )241-237 :1382، كاظم زاده( .دهند
اي جز ابقا و حفـظ روابـط    دار است و براي اين منظور ارادهدولتي كه مسئوليت اداره جامعه را عهده

دارد و نيز تضـمين منـافع   به گسترش و تعميق آحاد جامعه و جلوگيري از ضربه وارد آمدن به آن ن رو



  
 

  

و بـراي ايـن منظـور از اختيـاراتي     دارد گوناگون مرئي و نامرئي متقابلاً وابسته اعضاي جامعه را مدنظر 
 ،اسـتفادة از قـدرت  توانـد از سـوء   نمـي  گذشته و منطق عقلاًهاي  اساس تجربهناچار برهببرخوردار است 

. قشار جامعـه در گذشـته و حـال بـوده و هسـت     آنچه عملاً دغدغة هميشگي همة آحاد و ا ؛غفلت كند
مستلزم پـذيرش نـوعي    ،ن و حساس به سرنوشت و آينده آنآپايبندي به اجتماع و هنجارها و نرمهاي 

وظائف و تكاليف آشكار و پنهان فردي و گروهي در اجتماع است تا از همان ارزشهاي پيدا و هنجارهاي 
چرا كه اگر اصل بر بقاي پويا و روشمند اجتماع  ؛ندكضانت حمايت و ح ،اعلام نشده و ناپيدا اما موجود

منطقاً براي تداوم موجوديت آن لازم است كه با عوامل و گرايشـهاي   ،هدفدار با هويتي قابل دفاع باشد
  آغـاز  امـري كـه اگـر چـه در     ؛ شـود و قبل از آن از وقـوع آن جلـوگيري    ،وردبرخ صورت لزوممخلّ در

  كـه  اسـت  ه منصة ظهور رسيده در وجه تكاملي خود به نظامي تبديل شـده  ابتكاري ب/ صورت فرديبه
شـود كـه   كند و سعي ميمي شده و با تمهيداتي كاركردي براي اين منظور فعاليتريزيصورت برنامهبه

  .مختلف كارآمد باشدهاي نظام به شيوهاين 
  

  مسئوليتهاي قانوني پليس
برقـراري  «اين ايستار صحه گذاشت كه مهمترين كار ويژة پليس در هـر اجتمـاعي    رهنوز هم بايد ب

اما اين كاركرد در چه فضاي ذهني يـا پـارادايمي بايـد صـورت     . است» نظم عمومي و امنيت اجتماعي
طـور سـنتي بـر اسـتفاده از ابزارهـاي سـنتي       كه در آن بـه  ،گيرد؟ تحقيقاً رهيافت اقتدارگرايانة صرف

 ـشود براي آحاد مردم نقشي قائل نشده؛  وسيله نظم و امنيت تأكيد مي وان يگانهعنسركوب به ه تنهـا  ن
الشـعاع ارادة طبقـة سياسـي    داند كه بايـد تحـت   صرف مي» تابعي«كند بلكه آنها را شهروند تلقي نمي

 )46-44 :1359، ميرشـفيعيان ( .حافظ طبقة سياسي حـاكم اسـت   ،فرايندحاكم باشد و پليس در اين 
افع محـدود طبقـه   ن ـهـاي سياسـي و م  نظم سياسي معطوف به ديدگاه ،عمومي مورد ادعا به واقع نظم

ــاكم اســت  ــدر ح ــردم فاصــله  . مقت ــت از م ــن رهياف ــع اي ــه واق ــي  ،ب ــرار م ــا ق ــردو جــداي از آنه    گي
  .)31-4: 1383 ،معتضد(

منظـور  بـه كـاركرد قهـري آن    ،عهـده دارد كاركردها و وظائف متفـاوت بـه   ،ر اين نگرش اگر دولتد
ها بـا اعمـال   ش ـدهـد؛ بـراي كنتـرل رو   هويت مـي » پليس«برقراري امنيت و نظم به نهادي موسوم به 

اين ويژگي را از خود به نمايش گذاشته است  گيري خودتاريخي شكل فراينددولت در  ،سياسي جامعه
 ،ن رونـد تـاريخي  اما پر واضح است كه اي. گفتمان سياسي جامعه شكل دهدبه رداي كه سعي دا گونهبه

هم پرفراز و نشيب بوده و هم آميخته با موانع؛ موانع ذهني و عيني؛ چرا كه سياسـت عملـي فقـط بـه     
هاي اجتمـاعي  فراينـد بلكـه تحـت تـأثير     ،شودبخشيدن جامعه محصور نميكنترل امور يا نظم و نسق

ه ايـن دگرگـوني بنيـان    اي ك ـدر حوزه. شوددستخوش در نورديدن اين مرزها و بازسازي نيز مي ،ديگر
راتـر از فرديـت فـرد در    فآنچـه  يعني براي همـة   ؛كندو در آن دولت با مردم ارتباط برقرار مي گيردمي

بخـش لازم  سازمان و ساختار عمـومي انسـجام   ،كندمعطوف به منافع جمع موضوعيت پيدا مي ،اجتماع
  .است



  
 

  

بـه  » امـور عمـومي  «بخشـيدن  و نسق اي قادر نيست بدون وجود اقتدار در نظمر چند هيچ جامعهه
بديهي اسـت در پرتـو ايـن گفتمـان جديـد       ،)9-6 :1375، شريفي طراز كوهي( حيات خود ادامه دهد

چگونگي اعمال نظم يـا اعمـال حاكميـت بـا      ،نام نهاد »گفتمان شهروندي«توان به آن اجتماعي كه مي
مبني بر موازين و معيارهـايي   ،تباطاتشدن و عصر ارتاب جهانيبشري و روند پر ش هايهتوجه به تجرب

  نده اسـت بس ـ شـده  كه در پرتو آن صرفاً به آنچـه انجـام   )147-121 :1385، اشنايدر( گيردصورت مي
يعني از مسئوليت جديد پلـيس   ؛شود شده و نشده پرسش ميبلكه هوشيارانه از آنچه بايد مي ،شودنمي

گويي در برابر كيفيت كارهاي انجـام شـده و چرايـي    بلكه از پاسخ ،نه تنها از حيث تحقق اهداف عيني
در ايـن راسـتا بـه    . آيدها و ساختارها نيز سخن به ميان مي برنامه ،يعني از روشها ؛كارهاي انجام نشده

حاكميـت  «اي جـز  شود كه از رهگـذر آن هژمـوني  باعث ايجاد موجي مي ،هاي جاريشنقد كشيدن رو
نهادهاي مدني به تقويت ظرفيتهاي . كند ميه معنا جلو بي» ودنپاسخگو ب«و » قابل ارزيابي«و » شفاف
 ؛)200-197 :1382، زادهرحمـاني ( بخشـند  اسـتمرار مـي   ،تضمين پاسخگويي زمامدارانمنظور به خود

خودآگاهي كه نـه تنهـا بـراي سـران دولـت و      . شودامري كه به نوعي خودآگاهي و پويايي رهنمون مي
و فراتر از آن  دهد ميكند بلكه اساساً گفتمان سياسي حاكم را تغيير  مي زمامداران محدوديتهايي ايجاد

سازد؛ يعني مرزها و محدوديتهاي مـورد نظـر دولـت را    رو ميمشروعيت روبه چه بسا دولت را با بحران
روندي كه اگر به منصة ظهور برسد باعـث   ؛آيدبلكه در مقام درنورديدن و گسستن آنها برمي دپذيرمين

  .شود ي و تغيير و بازسازي دستور كار دولت و نهادهاي رسمي آن ميدگرگون
جاري و نيز راهبردهاي خرد و كـلان  با روشهاي ناچار هبمسلماً سياست و گفتمانهاي شهروند محور 

بازسازي در گفتمـان غالـب و حـاكم بـر      ،امري كه در مسير خود ؛كار دارددولت در حوزة عمومي سرو
ها و گفتمانهـاي  ش ـه رسمي دولت را در پي دارد به ايـن معنـا كـه در پرتـو رو    جامعه معطوف به ديدگا

يت است كـه لزومـاً حـرف آخـر يـا      عقواكند كه مؤيد اين جديدي از سياست بروز ميهاي  گونه ،جديد
اجرايي دولـت   ـѧ ريزيهاي سياسي مطلوب يا جديدي در حوزة عمومي در ارادة نهايي و ترتيبات و برنامه

پاسـخگويي و   ،هـايي صـحه گذاشـت كـه نظـر بـر تجـارب تلـخ        بايد بر روندها و ايده. دشوخلاصه نمي
بديهي اسـت ايـن رونـد     .)160 :1384، جوادي آملي( ح را افزايش دهدصلا پذيري دولت ذي مسئوليت

معناي تقابل و رودروريي دولت و نهادهاي عرفي معرف و مؤيد شـهروندي  لزوماً به ،گذار در جامعهتأثير
. دكنن ـتواننـد حـوزة عمـومي را تقويـت      بلكه جامعه سياسي آگاه و نهادهـاي مـدني قـوي مـي     ،نيست

بلكه به مثابه شـفافيت   ،معناي اعمال كنترل و تحميل محدوديتارزشيابي انتقادي از دولت نه لزوماً به
ز شـود و نيـز عقبرانـي دولـت ا    رانان و نهادهاي مدني تلقـي مـي  مدر اعمال صلاحيت و تعامل بين حك

موسوم است و مسئوليت خواستن از آنها براي تأمين » پليس«مواضعي كه به اقتدارگرايي دولت با ابزار 
دولـت و   ،در اين نگاه  .)2001 :1تايلر( امنيت و نظمي كه معطوف و مبتني بر حقوق آحاد جامعه باشد

  لـذا  . پـذيرد  أثير مـي كاركردهاي شايسته و بايستة آن از روندهاي جامعة آگاه و جامعة سياسي پويـا ت ـ 

                                                           
1 . Taylor 



  
 

  

كه رابطـة ديـالتيكي دولـت و جامعـه را      ،گرايي دولت محورنگري و مطلقنشيني دولت از يكجانبهعقب
  )422 :1383،وزارت امور خارجه گروه ترجمه، ليپست( .منطقي است ،انگارد ناديده مي

ة وثيـق و سـنگين   پليس و امنيت به مثابة رابط ،پيچيدة دولت و جامعهتعامل  ،در غير اين صورت  
فرادسـتي مطلـق و بـراي     ،شود كه براي پليس و دولت مدافع امنيت پليسـي ين دنبال ميياز بالا به پا

به واقع در تلقي يكسـويه و از بـالا   . فرودستي به همراه خواهد آورد ،جامعة تحت فرمان و آحاد اجتماع
عرصه فعاليت پويـا و منعطـف و   ثابه عه به ممجاكاركرد امنيتي خود به پليس در ،به پايين دولت محور

امـا در رهيافـت   . دهـد  تـوجهي نشـان مـي   گذار آن بيبلكه به جامعه و عوامل تأثير ،نگرد تأثيرگذار نمي
رسيدن به اين توانايي است كه مسئوليت فعـل و تـرك    ،غايت مشاركت آحاد اجتماعي ،شهروند محور

و  ،كارهايي در اختيار داشـته وه راهكارها و سازيعني شهروندان هموار ؛فعل به پاسخگويي رهنمون شود
 ،ولتـي را در برابـر اعمـال و تصميماتشـان    د بـا قـدرت  از اين امكان عملاً برخوردار باشند كـه مقامـات   

امري كه اگر محققق گردد به اين معنا خواهد بود كه دولت بـا حـس مسـئوليت عمـل      ؛ندكنپاسخگو 
  .شودمي روهروبآحاد اجتماع در غير اين صورت با واكنشهاي  .كندمي

  
  ضرورت اعمال نظارت و تضمين پاسخگويي

در بسـتر اجتمـاع و در پرتـو    شـود  در اين گستره و با عنايت به صلاحيتهاي قانوني كه تعريـف مـي  
  و يـا اينكـه    ،تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه صـلاحيتها كـم و زيـاد          تعاملات بين مردم و دولت مـي 

تحقيقاً در فضاي پارادايميك حقوقي، اگر چه ماهيتاً دولت حـق مداخلـه   . دوشمحدوديتهايي اعمال مي
نخسـت اينكـه مداخلـه، حـق     . هايي وارد آيـد در روابط حقوقي را دارد، بايد به اين مداخله قيد و شرط

دوم . رود ي آزاد فراتـر مـي  صلاحيتهانمايد كه از اختيارات فائق و اعمال  نيست بلكه به مثابه تكليف مي
  ا ـچـه بس ـ  ؛گيـرد  صـورت نمـي   نيـز  سابقه، صرفاً در محدودة خاص مطلوب دولت ا، اين مداخله بكهاين

، لالـو  پيـر  ،دو ميشـل ( شـود هاي وسيعتري غير از نظم و امنيت در مفهوم سنتي را نيز شامل ميحوزه
  .)14: 1376، ترجمه قاضي

هـا و نهادهـا مثـل    انديشـه از مفروضـات،  اي هد، مجموعة گستردر قالب حقوق شهرونديوندان شهر
د كـه از لـوازم   كنن ـ هاي عمومي را افاده مـي ون و حوزهنحقوق مدني و سياسي و اجتماعي، حاكميت قا

  هـا و معيارهـا بنـابر تعريـف     هنجارايـن  . شـود فـردي انسـاني تلقـي مـي    ناپذير حيات جمعـي  اجتناب
چرا كه حـوزة عمـومي، حـوزه     ؛اشدل داشته بمبه پايين، محتواند در فضاي سياسي يكسويه از بالانمي

بلكـه عرصـة مسـئوليت و     ،امنيتـي نيسـت   ـ ـ تازي دولت و نهادهاي سياسيسياسي صرف و عرصة يكه
اين غايت ممكـن نيسـت مگـر     .)51-50 :1378، ترجمه محمدي، 1شواليه ( گردد مي پاسخگويي تلقي

و تأثر برقرار شود؛ رابطه متقابلي كـه از   گذار و در حال تأثيراينكه رابطة متقابل بين اين دو متغير تأثير
و از ديگر سـو بـر اقتـدار    اشد سو ناظر بر دفاع از شأن و حقوق انسان در سطوح فردي و اجتماعي بيك
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، 1اوگراش( باشدناظر جمله پليس و نهادهاي امنيتي  ربط ازقابل سنجش و ارزيابي دولت و نهادهاي ذي
و امنيت عمومي بـر رضـايت مشـروعيت بخـش شـهروندان       كه براي برقراري نظم )116-169: 1999

  )73 :1377، پوينده( .متكي است
         حـد و حصـر بـه پلـيس باعـث ايجـاد فضـايي       گسترش بيش از حد دولـت و اعطـاي اختيـارات بـي    

يـا از آن اسـتفاده ابـزاري و     اسـت  نداشـته  دشود كه در آن عناصر گفتمان شهروند محور يـا وجـو   مي
طلبي در تعيين حدود گفتمان عمومي و تعامـل اجتمـاعي   گري و انحصارنوعي سلطه. ودشتبليغاتي مي

يـارات  تي همچون پليس و ساير مقامات امنيتي اخيهاي امنيتي دولت محور كه به نهادهاشاخصه حول
سـرزندگي و  بـردن   دهد كه در عمل نه تنها در چنـين جـوامعي باعـث از ميـان    و حضور پر قدرتي مي

شود، بلكه نوعي ركود و انفعال و از همه مهمتر عـدم  يت فضاي عمومي حاكم بر جامعه مينشاط در كل
ن هماهنگي و ناهمـدلي بـا هيـأت    نبودپذيري و عدم مسئوليت. ارتباط و تعامل را در پي خواهد داشت

ي عملـي دولـت و نهادهـاي پلـيس از نمادهـاي ايـن       سياستهام و چه بسا تقابل پنهان و آشكار با حاك
  . كرد استروي

  
  پليس و شهروندان 

مدت جـواب  به مطالبات آنها، هرگز در درازتوجهي  سياست سركوب و خشونت عليه شهروندان يا بي
اي  گونه به بلكه بايد به شهروندان و نيازهاي عمومي آنها و از اين رهگذر مطالبات ضروري آنها ؛دهد نمي

ها و ظرفيتهاي تواناييمدت، بتوان از مدت و درازاهمند عمومي كوت نگريسته شود كه از حيث اهداف نظام
از حيـث كاركردهـاي پلـيس،     ويـژه بـه ارتباط متقابل و بينابين آحاد شهروندان و دولت، . آنها بهره برد

شـود و از همـه    آورد و از رهگذر مشاركت، مسئوليتها تقسـيم مـي  بستر همكاري مشترك را فراهم مي
اري نهادهاي امنيتي و پليسي و در كل، دولت و حكومت پديـدار  هنجاري و ساخت» مشروعيت«مهمتر 

مدارانـه بـه مسـائل عمـومي و     ز سوي ديگـر رويكـرد شـهروند   ا .)44-34: 1359،ميرشفيعيان(گردد مي
با مسئوليت اوليه حكومتها بـا رهيافـت    مطالبات بايسته و شايستة شهروندان جوامع اساسبراجتماعي 

گـزارش توسـعة   ( .امة عمران ملـل متحـد هـم، تناسـب و سـازگاري دارد     مورد تأكيد برن ،توسعه محور
  )1994، انساني

بدون شك فضاي نارضايتي عميـق از سياسـتهاي دولـت و حكومـت و بـالطبع ترديـد بـه نگـرش و         
در اين ارتباط در فضاي ناشـي  . هاي توسعه محور محلي نداردعملكرد مردم و نهادهاي مدني در برنامه

قابل و عملكرد آشكار و پنهان عليه دولت و متقابلاً عليه مردم، فشارهايي كـه از درون  اعتمادي متاز بي
شود به پيدايش نوعي حكومت شخصي، نالايق و فاسد و نيز آميخته با خشونت دولت و جامعه وارد مي

بحران در زمامـداري و عـدم   . )25 :1377ترجمه فاطمي،، چاندوك( شود مي در حيات عمومي رهنمون
وامي دارد كه به انحطاط فزاينـده زنـدگي عمـومي و     يدولتمردان، آنها را به اتخاذ تصميماتعيت مشرو
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بالمĤل كاهش مشروعيت از رهگذر عدم پايبندي حكومت و پليس به محدوديتهاي نهادي و سـاختاري  
 ـ انـد،   هاي اجتماعي كه سياسـي شـده  از سوي ديگر، تقاضاهاي فزايندة گروه. شودمنجر مي ب وجـه غال

ترجمـه طـاهري و    ،1هيـوود ( ربط اسـت وعيت حكومتهاي ذيرديگر فضاي گفتماني بدبيني و عدم مش
در . سـازد  امري كه بيشترين فشار سياسي را بر نظام حكـومتي وارد مـي  ). 45ـ   17 :1381،بني هاشم

بـه   آفريني پليس در حوزة عمومي هاي اجتماعي و نظام سياسي با نقش كشمكش و درگيري بين گروه
راض و اعت ـبـه  سـرانجام  امري كـه  . واقع يك بازيگر مقتدر وجود دارد و ديگران منفعل و مطيع هستند

نگرش يكسويه از بالا به پايين بر روابط دولت و مردم يـا   .شودهاي اجتماعي منتهي ميدر حوزهچالش 
سـازي و نيـز   تصـميم  فراينـد بلكه بر نقش بيشـتر مـردم در    شود، جامعه، نه تنها به چالش كشيده مي

  .شودهاي اجتماعي، امنيتي صحه گذاشته ميبرنامه نظارت بر عملكرد دولت و نهادهاي اجرايي در
  

   پليس پاسخگو
يافته پاسخگويي دولت يا حكمرانان به جامعه و فرمانبرداران از اصول اساسي و محوري جامعة توسعه

، بيشـتر خـود را در معـرض قضـاوت افكـار      پليس پاسخگو با استفاده از اين ابـزار  ،در اين گستره. است
ايـن رونـد   . ورزد بازسازي و تعميق اعتماد و گسترش آن مبادرت مـي بيند و حسب مورد به  يعمومي م
. شهروندان برخـوردار باشـد   پيوستهشود كه پليس در مقام برقراري نظم عمومي از پشتيباني  باعث مي

آن پلـيس بـه تمـامي ابعـاد اجتمـاعي گسـترش       چون معادلات قدرت دولت و نمايندة قهـري و اداري  
يابد و نه از طريق سلسله قدرت حاكم بلكه قبل از انسجام و يكپارچگي بين دولـت و جامعـه، نظـم     مي

و آثـار خشـونت    يابدميدر پرتو اين گونه تعامل، قدرت قهري پليس سازمان . شود برقرار و تضمين مي
ان در مشروعيت و مقبوليت كاركرد پليس، مشـاهده كـرد؛   تو اثر وضعي اين روند را مي. يابد كاهش مي

اما امروزه گفتمان حاكم در پرتو بنيانهاي حقـوق   امري كه در گذشته نه چندان دور، اساساً مطرح نبود
 را سـاختارهاي قـدرت  توانـد   مـي گفتمان فرا قدرت سياسي است؛ گفتماني كه شهروندي و حقوق بشر

سـوي دولـت   بـه  دگرگوني در ساختار سياسـي را   تواندي تأثيرگذار، قعيت، به مثابه رونااين و. بشكند
اي كه در آن اعضـا و شـهروندان بـه درك ابعـاد پيچيـدة زنـدگي       به جامعه دستيابيمطلوب در جهت 

  ، نائـل  در عصر حاضر و نظم عمومي بايسته و شايستة آن بـه مثابـه فرهنـگ شـهروندي     ويژهبهجمعي 
بلكه بايد نيازها و مطلوبهـاي   ،توان به هر شيوة زندگي ديگري انديشيداه نميدر اين نگ. دارد را اندآمده

اي جستجو كرد كه واقعيتهاي خاص خـود را دارد و در پرتـو ايـن واقعيتهـا بـه واقـع         خود را در جامعه
دار د و از اين حيث شهروندان بايد مسـئوليتهاي متناسـب را عهـده   نپيچيدگيهاي خاص خود را پيدا ك

در پرتـو نظـم عمـومي نظـام      اينكـه مطلوب اين مسئوليتها ممكن و ميسـر نيسـت مگـر     جرايا. شوند
  . پذيرفته و تحت كنترل درآيد
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عنوان نهادي از دولت و جامعه به مثابه نمادي از مطالبات و افكـار شـهروندان در سـاخت و    پليس به
و در اين معنـا دولـت مظهـر     يكديگر، تأثيرگذار است ردادن روندهاي اجتماعي بكردن يا جهتمحدود

رغم وجود مرزهايي ميـان  به. يافتة شكل اجتماعي استو به منزلة قدرت سامان »رابطه اجتماعي«يك 
  )63-62: 1377چاندوك، ترجمه فاطمي، ( .است دولت و جامعه، اين مرزها مشترك، مهم و نفوذپذير

  
  پذيري شهروندانپليس و مسئوليت

نيروهاي اجرايي و پلـيس را بايـد نشـاني از     رفتارهايشيوه اعمال و ترك بردن اقدامات يا زير سؤال
پذيري شهروندان دانست كه دغدغـة آينـده خـود و جامعـة خـود را در حـال و آينـده ابـراز         مسئوليت

تر، توقعاتي دارند؛ لااقل از اين حيث كه نگـران آينـده   اي بهتر و امن و از اين حيث براي آينده دارند مي
 ويـژه به امنيتي توسعه محور برنامه عمران ملل متحد عواملطور كه گفته شد از حيث ا هماني. نباشند

كـاركرد دولـت در   . ينده اميد داشته باشـند آنيافته به  هاي امنيتي فردي در يك جامعه توسعهدر حوزه
. دپـذير  تمركز قهر و اجبار مقتدرانه در قالب كلي نظم عمومي حاكم بـر اجتمـاع صـورت خـارجي مـي     

كنـد، بلكـه نظـم    هاي عينـي و مشـهود جامعـه را ثبـت مـي      ثباتي بخش كه نه تنها بي مفهومي انسجام
كنـد   مـي  نوعي انضباط و تعامل برقـرار . دهد آورد كه كليت اجتماع را شكل مي اي را پديد مي اجتماعي

، )پلـيس (لت و دو) شهروندان(كه در پرتو آن جامعة مطلوب حداقلي و حداكثري در روابط بين جامعه 
و بـه   دهدميروندهاي آن معنا اين نوع خاص از تعامل به جهتگيريهاي اجتماعي و نيز . يابدمفهوم مي

  )50: 1378تاجيك، (.بخشدحيات اجتماعي حركت مي
انسجام و بالندگي نيروهاي اجتماعي در جامعه به ماهيـت و كـاركرد پلـيس جهتگيـري      ،پس توازن

دگرگونيهـاي   فراينـد امعه و نهاد پلـيس بـه بازسـازي مسـتمر آن دو در     پايايي ج. كند خاصي اعطا مي
پليس در موضوعات معطوف به اهداف كاركردي خود، بايد مظهر و نمـاد تـوازن   . جتماعي بستگي داردا

و پيشگيري از تهديدات و ارائه خدمات خاصي باشد كه براي شـهروندان جامعـه ضـروري     روياروييدر 
اي رقم خورد كه پليس بازتاب تحولات هنجـاري جامعـه تحـت نظـر     گونهايد بهاين امر ب. شود تلقي مي

امري كه نوعي همنوايي بين  ؛خود نشان دهد ريزيهايخود باشد و اين امر را در سياستگذاريها و برنامه
  )191: 1974ميلر، ( .كندپليس و دگرگونيهاي پيوسته جامعه برقرار مي

يا مقطعي و تبليغـاتي باشـد، امكـان ظهـور تعـارض در       نداشته،اگر اين هماهنگي و همنوايي وجود 
پليس بايد نظم و امنيت عمومي را . اي وجود داردصورت فزايندهصورت مبارزه منفي بهبه گرچهجامعه، 

اي تأمين و تضمين نمايد كه سرزندگي و ابتكار عمل و خلاقيـت شـهروندان در حيـات جمعـي     گونهبه
تحقيقـاً ايـن غايـت انسـان     . و اقتصادي، همواره ظهور و بروز داشته باشـد ، فرهنگي سياسي، اجتماعي

تواند حيات دولت دموكراتيك و پاسـخگو را تضـمين   مي پويا و خودآگاهاي هتوسعه يافته، تنها در جامع
سو و ماهيـت و  اي است كه بين پويشهاي سياسي اجتماعي جامعه از يككند و اساساً در چنين جامعه

چاندوك، ترجمه فـاطمي،  ( .شود اي منطقي و متوازن برقرار مي ، رابطه)پليس( اي دولتيطبيعت نهاده
1377 :69(  



  
 

  

  
كنـد كـه    تأكيد بر حقوق اجتماعي شهروندان و در بحث ما نظم و امنيت متوليان خاصي را طلب مي

ن ويژگيهـا را  گيري لازم و صحيح بلكه از توانمنديهاي فني برخوردار باشند و اينه تنها از قدرت تصميم
كاهش فقر، ارتقاي شأن انسـاني و  ي همچونيهامقوله. در مديريت كلان و خرد خود به نمايش بگذارند

توسعه انساني در اجتماعات كنـوني بشـر    عواملمنع تبعيض و عدالت اجتماعي و اميد به آينده، كه از 
به منصـة ظهـور    است يدا كردهانساني په بعد امنيت كي عواملجاي خود در چارچوب شود، به تلقي مي

 عواملدر چارچوب . كند و دولت را مخاطب اصلي و مسئول تأمين و تضمين آنها شناسايي مي رسد مي
امنيتي توسعه پايدار انساني، نوعي ديگر از مديريت در سـاختار نظـام سياسـي كشـور و نيـز نهادهـاي       

  .يابد ميمفهوم و معناي قابل دركي »پليس جامعه محور«، مفهوم از اين رهگذر. شود امنيتي طلب مي
  

  گيري  نتيجه
در گسترة مسائل اجتماعي و نيز با تأكيد بر توسـعة انسـاني در   نظر به تحولات هنجاري و ساختاري 

به ناگزير رهيافت ناظر بر نقش و كـاركرد پلـيس    گونيهاي فرهنگي رغم همة گونه ساختار اجتماعات به
بـراي   هـايي  به تعبيـر ديگـر كـار ويـژه     ؛مدار استمحور يا شهروندرهيافتي جامعه در عرصة اجتماعي، 

» حمايت از شهروندان و تضمين حقوق آنها در اجتمـاع «منطقي آن بر ساسشود كه اپليس تعريف مي
  .است

دولـت  » امنيـت سـخت  «هاي سنتي حفظ نظم عمومي در پرتو تواند بر شيوه راهبردي كه ديگر نمي
 ـتوسعه محور است كـه  » امنيت انساني«بر مفهومي جديد از محور متكي باشد، بلكه ناظر  بـر   ناچـار  هب

  برداشت و درك جديدي بر خواست و نياز شهروندان است و نه تمايل و ارادة مقامـات فرادسـت؛ بلكـه    
اختيار و حقي به او داده باشـند تـا بـه صـلاحديد و      اينكهدار است و نه مثابه تكليفي كه پليس عهدهبه

در . در اين گستره شـهروندان نيـز از تكـاليف و مسـئوليتهايي برخوردارنـد     . از آن بهره ببرددلبخواهانه 
شـود كـه واجـد     اين گونه تعاملات جديد، نوعي نظم حقوقي متمايز از نظـم سياسـي طلـب مـي     درون

  كـه در آن پلـيس    اسـت  اي بنيـان گذاشـته شـده    گونـه  قي بهوساختار نظم حق. ويژگيهاي خاص است
عهده گيرد كه نه صـرفاً   اي به گونه هادي مسئول، مسئوليت جامعه و شهروندان و آحاد آن را بهمثابه نبه

خبرگـي و اقتـدار نشـان دهـد،      ،مهارت و ذكاوت ،روي داده از خود حركت با جرم و بزه روياروييبراي 
و  توسـعه محـوري حـاكم بـر اجتماعـات بشـري، پلـيس نقـش بازدارنـده          فراينـد بلكه علاوه بر آن در 

ابط بين مردم و پليس و نيز كاركرد جديـد  رواز  با نوعي ديگر ناچار هبپيشگيري داشته باشد؛ امري كه 
هـاي جديـد بـين دو طـرف كـه از رهگـذر        روابط متقابل مبتني بـر بايسـته  . كند ظهور و بروز پيدا مي

  .رسد همبستگي و مشاركت بين پليس و مردم به منصة ظهور مي
شد و در  حكومت اراده ميبنابر مفهومي كه از امنيت در چارچوب منويات  بديهي است كه درگذشته

انتظام  براييافتند و نه شهروندان و نهادي موسوم به پليس  موضوعيت مي» اتباع«تلقي سياسي حاكم 
در ايـن  . آوردو قاطعانه به اجرا درمي كرد مي ي خود را تعريفمأموريتها» كنترل اجتماع«امور در مقام 



  
 

  

محـوري    نظري آن بايد در دولتاي وجود دارد كه مباني و بنيانهاينگاه، پارادايم و فضاي بين الاذهاني
كننده منافع طبقة است كه صرفاً تأمين ديدگاهشايد از اين . شد و قدرت سياسي زمامداران جستجو مي

ختار سياسي جامعه اسـت افزارانه آن در سا د سختعحاكم بوده و نظم و امنيت مورد نظر، معطوف به ب .
ار شيك گونه آن حول محـور طبقـة حـاكم در جوامـع     ثمطلق و آدر اين نگرش چون حاكميت از نوع 

  .مردم است» بر«پليس نيز نماينده و معرف اين نوع حاكميت و حكومت  باطبعشود، دنبال مي
غة ديگـري  مـاعي، صـب  اما امنيت در گذر تاريخي تغيير مفهومي خود در پرتو انقلابها و تحـولات اجت 

كـاري   نوعي فاصله گـرفتن از سياسـي  . نام نهاد »شهروندي/ امنيت انساني«توان بر آن  پيدا كرد كه مي
واقـع   هـاي اجتمـاعي كـه بـه     برخورد با ناامني برابردر  )امنيت سياسي دولت محور و يا سياسي كاري(

به ايـن   .پليس استمورد سازمان اكارآمدي و فساد سياسي نهفته در ساختار دولت و حسب ندليلي بر 
هايي است كـه در  با جرائم و جنايات و ناامني روياروييطريق كه كار پليس حداكثر معادل با برخورد و 

پليس كاركرد اقتدارآميز صوري خود را در جلب تأمين امنيـت عمـومي و   . روند كلي جامعه وجود دارد
با جرائم و جنايات موجد ناامني را مأموريـت   وياروييردهد؛ اما اگر ارائه خدمات به شهروندان نشان مي

به اين هـدف اصـلي و اساسـي، يعنـي مبـارزه بـا جـرم و         رسيدناوليه پليس تلقي كنيم، بديهي است 
-گري است تا سركوب بزهكاري بـه ايهاي فني و حرفهمستلزم تخصص و كارشناسي و شيوه ،تبهكاري

  .گونة رضايتبخش حاصل آيد
با جـرائم و   روياروييليس در اين چهارچوب و پارادايم از باب حداقلي، كنترل، مهار و بودن پاي حرفه

اي با امكانـات زيـاد و نيـز    و از اين حيث به سازمان حرفه دهدميها را در دستور كار اصلي آن قرار بزه
پرتـو اهـداف    اي كه درنهادي حرفه. شود به اهداف تبديل مي دستيابيبرخوردار از قدرت و اقتدار براي 

تـوان  در ايـن گسـتره مـي   . واكنش سريع نيازمند است برايعمومي پيش گفته به تجهيزات و امكانات 
توانـد متفـاوت باشـد در    هاي اعمال و اجرا را كه مياز شيوه رويژگي مشترك همة پليسهاي جهان، غي

در تكميـل ايـن   . ندآن هسـت  يامكانات و تجهيزات واحدي جستجو كرد كه همه به دنبال و نيـز ارتقـا  
شـود كـه    مـي   نيتـي تلقـي  كننـدة احسـاس ام  توانمنديها عنصر نظارت بر عملكرد و فعاليتهـا تضـمين  

  .ندكنو در تأمين آن مشاركت  ،تعين خارجي آن را لمس ،هاي مختلفشيوهشهروندان به 
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